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 پیشگفتار مترجم

ی اَلَن ، نوشته«جدلياّت»ای از بخشِ دوم کتاب آید، گزیدهآن چه در پی می -۱ 

 «یهودی»ی های کلمه: کاربرد۳اوضاع ی فرانسوی آن تحت عنوان نسخهبدیو است که 
(Circonstances ۳: Portées du mot "juif")  انتشارات توسط Leo Schéer 

دیو که های دیگر از بَ، و نسخه انگليسی آن به همراه مجموعه نوشته۵۰۰۲در سال 

توسط همان انتشارات به چاپ رسيده بود، و در  «۵و ۱اوضاع »پيشتر تحت عناوین 

و با  (Polemics, Verso, ۵۰۰۲) جدلياّتدر یک مجلد، با عنوان  ۵۰۰۲سال 

که ذیل جدلياّت منتشر شده است. بخش دوم کتاب  Steve Corcoran یترجمه

سامان داده شده است، شامل ده فصل است « یهودی»ی های کلمهکاربردعنوان کلی 

ی کلمه»ای از فصل دهم، ، وگزیده«مقدمه»ای از فصل اول، ی پيش رو ترجمهکه نوشته

ی متن پيش رو، به استثنای است. شکل حال حاضر گزیده شده« یهودی و چاپلوس

 ی چاپ شده درام، در انطباق با نسخهچند پاراگراف که از اصل کتاب اضافه کرده

شمار است. ایرادات ویرایشیِ بی ۵۰۰۲در سال  Lacan.com۱ ی آنلایننشریه

مذکور، در انطباق متن با اصل کتاب، در این ترجمه اصلاح شده است. بخش  ینسخه

ی بدیو به نوشته ای از جوابيه، گزیده«ی یهودی و چاپلوسکلمه»دوم نوشته، یعنی 

است. مارتی این مطلب  «ی یک انکاردیو: آیندهب»اِریک مارتی، ذیل عنوان  ۵۰۰۲سال 

چه تمام که در آن با شدت هر رساندبه چاپ می «۳اوضاع »را یک سال پس از انتشار 

 کند. ستيزی متهم میبدیو را به یهود

 

 از مترجم است. جملات داخل ] [ و ها نویسپا -۵

  

، دلياّتجی متن پيش رو ضروری است، که کتاب خواننده دانستن این نکته برای -۳

های فلسفی موجود در آن، رغم ميانداریبهچنان که از عنوان آن هم پيداست، و 

 آثار فلسفی ینویسی به نگارش درآمده، و نباید آن را در زمرهجدليههمچنان در سنت 

                                                      
۱ The Uses of the Word “Jew” 

https://www.lacan.com/badword.htm 
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ت که در این سنت، گاه رو حائز اهميت اساینازبدَیو به شمار آورد. درک این نکته 

های ( امرِ جدلی، بررسی نمودaffective( و عاطفیِ )semanticهای معنایی )اولویت

 هایهای شخصيتتاریخی به گفته ارجاع دهیِ ینگارانهروزنامههای تاریخی آن، اهميت

 یها در ساحت تاریخی اجتماعی، مجال چندانآنثيرات أتها و ِ کارکردسياسی، و واکاوی

ی نویس، همواره آشنایجدليهگذارد. فيلسوف برای انتزاعات مفصل فلسفی باقی نمی

ی عام، را با ساختمان فکری خود مفروض ی خاص، و آشنایی لازم خوانندهکافی خواننده

  گيرد.می

ی متن پيش رو آشنایی لازم را با ساختمان فلسفی رود که اگر خوانندهظنِِّ این می

ه از نگارانروزنامه خوانشی صرفاً یباشد، ممکن است با غلتيدن در ورطه بدیو نداشته

تی های خاص و هویسياسی از گزاره ینقد صریح بدیو بر مقولاتی چون: هرگونه استفاده

گرایی و ماتریاليسمِ اخلاقياتهای معاصر های عام و سياسی(؛ شکل)به جای گزاره

دیالکتيکِ ماتریاليستی، که آن را در تفاوت با دموکراتيک )به جای اخلاق حقيقت و 

هویت و نزاکتِ سياسی )به جای -کند(؛ سياستماتریاليسم دیالکتيکی مطرح می

روی تضمين هيچبهدر اینجا، له أمسفهمی شود. سياست(، و غيره، دچار ابهام یا کژ

که ضرورت لگرفتن پيشينی از موافقت خواننده با محتوای انتقادی متن پيش رو نيست، ب

ی است که ممکن است خواننده به نقد آن او سوژه تر از ابژهرسيدن به آگاهی دقيق

 بنشيند.

 «قتحقي اخلاقِ» یبه عنوان مثال، دانستن این نکته ضروری است که درک فلسفه 

تر چون اخلاق شدههای پارادایمی شناخته روی از مدخل نمونههيچبهبدیو، نه تنها 

-کلیو به دیگری (، اخلاقِ Categorical Imperativeبر امرِ مطلق ) کانتیِ مبتنی

 شود، بلکه در تضادیها ممکن نمیطورِ عام، اخلاقِ ساحت تفاوتبهلِویناسی، یا  دیگری

شود. رجوع به آثار اصلی تر بدیو چون بندی میها صورتشناسانه با این نمونههستی

(، Being and Event) هستی و رخداد ،(Logics of Worlds) هاهای جهانمنطق

 سوژه ینظریه(، The Immanence of Truths) هاماندگاری حقيقتدرون

(Theory of the Subject)، ای در ادراک اخلاق: رسالهفرعی چون  های نسبتاًو اثر
پولوس قدیس:  و(، Ethics An Essay on the Understanding of Evil) شر
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 ،(Saint Paul: The Foundation of Universalism) رواییبنياد جهان

 کنند. گمان شرایط آشنایی بهتر با این ساختمان فلسفی را فراهم میبی

  

ه این ای مختصر بی پيش رو مستلزم اشارهمتنی فلسفی برای نوشته-زیر یارائه -۴

شناسی هستینزد بدیو، بر درک آنچه او  ۵«حقيقتهای رویه»ی فلسفی است که شالوده

عنوان نمونه، به این بهشود. تنها مینامد بنا می (subtractive ontology) تفریقی

شناسی با این خوانش از دیالکتيک )هگلی( کنم که بخش مهمی از این هستیاشاره می

ها، نه در خودِ امرِ متفاوت و خاص، بلکه در توضيح است که: ذات تمامی تفاوتقابل

 کند ـــ امرِ همسانی ميانِ دو المان متفاوت را پر میاست که فاصله سومیی لفهؤم

(The Sameامورِ خاص و تفاوت .)جا هستند، آنچه همواره از وضعيت سلب یا ها همه

هویت و نزاکتِ -ناپذیرِ همسان است. از این روست که سياستشود، امرِ نامپنهان می

ها و ی تفاوتشان پرداختن به حوزهِّغم ( که همّ وpolitical correctnessسياسی )

( است، در عمل مانع اصلی محقق شدن سياست Particularitiesصفاتِ خاص )

مثابه کنشی جمعی در راستای مهيا کردن شرایط امکان رخدادِ امرِ تکين، و وفاداری هب

ها تفاوت هروا است. باز باید گفت کمثابه امرِ جهانهبه نتایج آن تا بدل شدنش به حقيت ب

 Theبرای سياست اما این است که کجا و چگونه امرِ خاص ) لهأمسهمه جا هستند، 

Particularی ساحت تفاوت گذشته، سازانه-و شئ گرایانهی تقليلتواند از ورطه( می

( بدل The Universalروا )به درکِ امرِ جهان ( ونهایتاThe Singularًبه امرِ تکين )

در سازوبرگِ ای لفهؤم(، آنجا که به identity predicatesهویتی )های شود. گزاره

اصطلاح سياسیِ عليه یک دولت یا وضعيت بهدولت و یا حتی ابزاری برای کنشگریِ 

( بر سر راه reifiedانگاری شده )-شوند، الساعه در قالب مانعی مادی و شئبدل می

ی پدیداری امرِ متفاوت چه درجهکنند که: آنشناسانه عمل میهستیدرک این واقعيت 

کند )خواه دولت باشد، را در وضعيتی محلی ممکن، مجاز، و یا حتی غير مجاز می

، و گفتمانی-حکومت، یا گفتمان استعلاییِ مستقر(، همواره بنيادی مادی، استعلایی

 سياسی. -جهانی دارد ــــ اقتصاد

                                                      
۵ Truth Procedures 
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مدرنِ آنچه او ماتریاليسمِ دموکراتيک اپس یبدیو ویژگی بارز جهان معاصر را، سيطره

( چنين جهانی را به شکل عبارت نحوی axiomداند. او اصلِ بدیهی )خواند میمی

ها را باید ها و زباندر اینجا بدن ۳«.ها وجود دارندها و زبانتنها بدن»نویسد: روبرو می

در جهان ماتریاليسم ها و صفات خاص دید. پایان هویتی تکثرِ بیمثابه نمایندههب

اش گیفرهن-برگ دموکراتيک با ایدیولوژی چندوسازدموکراتيک، فرض بر این است که 

(multi-culturalismبرابری تمام این هویت ،) ها و صفات خاص را بازشناسایی و

اندازِ مادی کند. اما در عمل، و از چشمها را مشمول حقوق مدنی و قضایی یکسان میآن

دادن  کند، تقليلباید گفت که آنچه در کُنه ماتریاليسم دموکراتيک کار می این جهان،

-بدنِ بد، زبانِ مرکز-هایی چون بدنِ خوبگانهها است؛ دوگانگیها به دوگانگیبس

در این  ۴.بدصفتِ خاصِ -ی صفتِ خاصِ خوبگانههای حاشيه، و به طورِ کلی، دوزبانِ

ای هی کامل رسانمثابه زبان هژمونی وبه همراه سلطههسی، بجهان، از یک سو، زبان انگلي

معنایی شرایط وجود دارد، و از سویِ دیگر تمام -و انحصار بلامنازع برای کنترل زبانی

های پيرامونی؛ از یک سو تروریسم )که آن هم صفتی است خاص(، و از سوی دیگر زبان

 civilianدرآمده، )« انگگرو»های به ؛ از یک سو شهروند«جنگ عليه ترور»

hostages زندانيان»(، و از سویی دیگر »( فلسطينیPalestinian prisoners از ،)

و برای این  ۲؛«بازجوییی های پيشرفتهشيوه»، و از سوی دیگر «شکنجه»یک سو 

مدرن اپسی رفت از سيطرهبرونفهرست نهایتی قابل تصور نيست. در نگاه بدیو، راه 

( چنين axiomموکراتيک، دیالکتيکِ ماتریاليستی است. او اصلِ بدیهی )ماتریاليسم د

ارند، ها وجود دها و زبانتنها بدن»نویسد: دیالکتيکی را به شکل عبارت نحوی روبرو می

                                                      

 ۱، ص. هاهای جهانمنطق۳ 

۴ good particularity vs bad particularity 
۲ Advanced Interrogation Techniques 

سپتامبر  ۱۱کار برده شده توسط دولت آمریکا برای شکنجه نناميدن آنچه پس از حملات هاصطلاح ب

 .کردهای ابوغریب بر زندانيان اعمال میدر زندان
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(، except that« )کهبه جز این»عبارت نحوی  ۲.دارندها وجود به جز اینکه حقيقت

ی ميان دو المان خاص، هویتی، یا به بيانی است که فاصله همان المان سومی دقيقاً

، معادل نحوی آن فرایندی است که «کهبه جز این»کند. دیگر، دو امرِ متفاوت را پر می

شود. بدیو، این فردِ دارای هویت، در مواجهه با رخداد، به قيد وفاداری، وارد آن می

نامد. سوژه برای بدیو نام فرایندی وژه میفرایند، و نه آن بدن دارای زبان و هویت، را س

چند شوند، که هرها در اِلمانِ سومی ادغام میها و زباناست که در آن خاص بودگیِ بدن

روا و برآمده از رخدادی تکين است، اما در عين حال عام، نمایانگر امرِ همسان، جهان

ماند، و یا با بخش است. پس بدنِ خاص یا در قلمرو خاص بودگیِ خود میوحدت

 شود. های سوژه میوفاداری به امرِ همسان، وارد فرایند

افکارِ  البقصورت کالایی شده و در هدر تضاد با تعریفی که، ب روست که کاملاًایناز

روا، ارائه مثابه امری خاص و غير جهانهعمومی، از مقولاتی چون هویت و امرِ متفاوت، ب

 بيند که امرِهای حقيقتِ سياست را آن جایی ممکن میبدیو رویه یشود، فلسفهمی

نما چند که چنين ویژگی در ظاهر متناقضهمان باشند. هرروا اینتکين و امرِ جهان

ای تکين و گونه نيست. رخداد سياسی همواره در لحظهرسد، در عمل اما ایننظر میهب

انگر یک لحظه، یا به بيانی دیگر یک دهد. تکين است، چون نمایمکانی محلی رخ می

رواست، چرا که این گسست است که در هيچ جای دیگر جز آنجا رخ نداده است. جهان

ودِ موج« پيوسته»های عام و دادنش، تضاداش، در دلِ رخ رغم تکينگی، علی«گسست»

ر نها دیگها نه تکند. این تضادکند، بازنمایی میآن جهانی را که رخداد در آن بروز می

عنوان امری همسان، وجودی همواره پيوسته در جهان خاص یا متفاوت نيستند، بلکه به

ين، ی فلسطهایی چون مسالههای خاصِ هویتیِ نمونهدارند. برای نمونه، این نگاه، تفاوت

اران، و کقانونی، موقتیجویان، کارگران غيربوميان آمریکای شمالی، سياهان، زنان، پناه

ی بنيادی و وحدت لفهؤهای از این دست را در خود هضم، و ما را به منمونهبسيار 

رک کند: دهاست رهنمون میبخشی که مسبب کلی و البته همسان وضعيتِ این نمونه

                                                      

 ۴. ها، صهای جهانمنطق۲ 
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همزمانی »و « ی ناموزونتوسعه»ِ منطقِ روا، و البته مادی، جهانشناسانهبنياد هستی

 کند. های گوناگون انباشت امپریاليستی آن ایجاب میکه سرمایه و شکل 7«هاهمزمانینا

 علی احدی 

 ۱۴۰۵آذر 

  
  

  

 «یهودی» یهای کلمهکاربرد
 

 مقدمه -۱
 

ر شمار مباحثاتی دی گذشته شاهد بیبرای یکی دو دهه وضعيت فکری در فرانسه

 یهای فکری به کلمهبندیاین باره بوده است که چه جایگاهی باید درون تقسيم

 داده شود.« یهودی»

 ای که پایه و اساستردید، در ارتباط با این گمانه است ــــ گمانهبیاین وضعيت،  

تيزی سیهودیآید ــــ که چينی شده میزمينه هگاانکارناپذیر و  آن از واقعياتی بعضاً

پدید شده بود؟ آیا این حياتی نيست که تغييرات گاه ناگشته است. اما آیا هيچباز

ستيزی، یهودیهای ای را که در طی سی سال گذشته در ماهيتِ شکلملاحظهقابل

 ببينيم؟ به یادستيزی[ رخ داده است های آن، و ثبت شدنش بر گفتمان ]یهودملاک

یهودیان در خيابانِ کوپرنيک،  یگذاری در کنيسهپس از بمب ۱۸۹۰بياوریم که در 

چه تمام، ميان قربانيانی که برای عبادت به )ریموند بار(، در خونسردی هر وزیرنخست

دای گذشتند تمایز قایل شد. جگناهی که تنها از آنجا میآنجا رفته بودند و فرانسویان بی

ر طویکها، آن هم از طریق تظاهر به تمایز قائل شدن ميان یهودیان و فرانسوی از این

                                                      

7 The Modern World-System (Immanuel Wallerstein, ۱۸7۴) and The 

Synchronicity of the Nonsynchronous (Ernst Bloch, ۱۸۳۲). 
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ای که هدف حمله این را متبادر کرد که آن یهودی ۹،نيک کاذب، کلام ریموند بارِ نگرانی

که به طریقی از طُرق گناهکار بوه است. مردم گفتند که ]حرفِ  گيرد، حتماًمیکور قرا

 آور نگریستن به آنی حيرتی بوده است. اما بالعکس، این شيوهبار[ یک لغزش کلام

پرستانه، درست از  خودآگاهی نژادیِ کماکانْ برقرار بودن ناکنندهوضعيت، برملا

 به این سو بود.  ۱۸۳۰ یدهه هایسال

های ]معاصر[ کلمه یهودی، حتی تصورِ چنين خونسردی بردرامروزه، و با نظر به کا

ی ممکن است. و البته که باید بی شخصيتی دولتی غيرآميزی، آن هم در مرتبهتبعيض

زانه ستيآميز یهودتحریکی شدههيچ اما و اگری از این بابت خرسند بود. اقدامات حساب

های گاز و یا آميز کاذب، همچون انکار کردن وجود اتاقتبعيضهای اندیشیسادهو 

ها، امروزه تنها مورد پذیرش و یا محدود به وسط نازیسازی یهودیان اروپایی تنابود

نادرست است که بگویيم  افراطی است. بنابراین، اگرچه کاملاً عملکرد راست یحوزه

تر این است که بگویيم شرایط امکان پدید شده است، اما درستکلی نابهستيزی یهود

ای، طبيعی ی از گفتمانآن تغيير کرده است؛ تا این حد که لااقل دیگر در هيچ شکل

پذیرفته و تثبيت شده جایی ندارد؛ چيزی که در زمان ریموند بار ای لهأمسعنوان به

هایی ی امروز ماری لوپَن یک جورهمواره وضعيتی غالب بود. در این معنی، در فرانسه

 مثابههآن را ب ۱۸۳۰ی دههستيزی تاریخی است که افکارِ عمومیِ آن یهود ینماینده

ست محتمل ا ها، کاملاًی اینرایج پذیرفته بود. با در نظر گرفتن همه تفکری کاملاًطرز

اصلی از همان تشخيصی باشد ای لفهؤمستيزانه، که این حساسيت جدید به اعمال یهود

تواند یم« بازگشت» یکلمهلاق طاپس «. بازگشته است»ستيزی کند یهودکه اعلام می

 ی تحملیبخشِ آستانهای از کوتاه شدن معنادار و اميدی جلوهسادگبهتا حد زیادی و 

 ابد. تنمیپرستانه را بر های نژادآميزیتحریکعمومی این گونه  باشد که در آن افکار

ای ستيزیگردم، یهودمیستيزی برزایشِ نوع جدیدی از یهود یلهأمسدر ادامه، به  

های بزرگی از کارگران ميانه، و حضور اقليتکه خود را بر اساس منازعات در خاور

ایت کند. در این مرحله، کفبندی میتبار و باورمندانِ به اسلام در فرانسه، صورتافریقایی

                                                      
۹ The good Raymond Barre  

.کندرا در اینجا با کنایه استفاده می« نيک»بدیو، صفت    
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شور  ستيزی نيست، و آنکند که بگویيم که هيچ شکی برای وجود این شکل از یهودمی

به نام حمایت از  معمولاً کنند ــــو حرارتی که برخی با آن چنين وجودی را انکار می

چه زننده است. البته اگرآسيبغایت بهفلسطينيان یا اقليت کارگری در فرانسه ــــ 

های عات و دادهکنم که با توجه به اطلاچنين وضعيتی وجود دارد، اما من فکر نمی

ای باشد که ستيزی[ در حد و اندازهدر دسترس هستند، ]این یهود انهموجود، که آزاد

کرد که در مورد مسائلی کيد أترا توجيه کند. البته باید  ۸«کاملهشدار »نياز به اعلام 

روی در انجام آن هيچبهآور است، و نباید الزاماز این دست، نظارت و هشياری مداوم 

 وجود بياید. هاختلالی ب

 یهسازد، چيزی که جرقمیحاضر را بر ی]مقاله[ عزیمتِ مجموعه یآنچه نقطه

های جدید یا کهنه از کند، بدیهی بودن این شکلموجودیت آن را مشتعل می

های و اختلافی است که پيامد عزیمت این مجموعه، مجادله یستيزی نيست. نقطهیهود

ای تر از این موضوعات هستند. به عبارتی باید گفت، که این مجادله آن بسی گسترده

فصل کرد، و این وحلف آن را ]با طرف اختلاف[ است که باید پيش از هر چيز تکلي

شود که بر این باورند که کوچکترین اشارات هایی می]طرف اختلاف[ حتی شامل آن

 ستيزانه نباید برتابيده شود.یهود

 هایگوواین است که بدانيم آیا در ميدان کلی بحث و گفتله أمسدر حقيقت،  

دهد دالی استثنایی را تشکيل می« یهودی» یی عموم، کلمهفکری و روشنفکری حوزه

ند خوردار باشد که بتوایا نه؛ استثنایی به این معنی که ]این دال[ از این مشروعيت بر

نقش یک دال نهایی، و یا حتی دالی مقدس را ایفا کند. خوب این واضح است که تلاش 

ستيزانه، راه و د( یهوconsciousnessهای گوناگون ازآگاهیِ )برای از بين بردن شکل

گيرد؛ البته این بستگی دارد که آیا ما رسمی دیگر دارد و با ذهنيتی متفاوت صورت می

 ،های دیگرِ تبعيض نژادی )مثلاًمتفاوت با شکل را اساساًگاهی آهایی از چنين شکل

شان( در نظر های جماعتیسازی سياهان بر اساس عملکرداحساسات ضد عرب، یا جدا

 پذیر بودن تمامناتقليلکه نه )حتی با به علمِ به خاص بودن و و یا این گيریم،می
                                                      
۸ Full alert 

 .گيردها، و غيره صورت میای است که از سوی مراجعِ قدرت، رسانه«هشدار کامل»منظور اعلام 
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گاهیِ نژادپرستانه، جملگی، واکنشِ آهای ها( بر این باوریم که تمام شکلتاریخيت

 خوانند.میفراروای ما را طلب، و جهانیکسان، برابری

خصوصی از هب ستيزی و شکلبعلاوه، باید ميان این انزجارِ مشترک از یهود

ای که این داعيه را دارد که نه تنها ستایینيز تفاوت قائل شد؛ یهود ۱۰یهودستایی

 مایه، که حتیای بر یهودیان برابر است با جرمی پست و فروگونه تبعيض یا هجمههر

ی نمایندگی آن را دارد، باید در جایگاهی ، و هر اجتماعی که داعيه«یهودی»خودِ کلمه 

مراتب فرهنگی، و سلسلهها، ارزش یاره )پارادایمی( و اعلا ــــ در نسبت با حوزهومثال

 یهلأمسطورِ خلاصه و در نسبت با بهها ــــ قرار بگيرد. های دولتگذاری سياستارزش

 ها، دو رویکرد مغایرهای از بين بردن آنستيزی و فرایندهای جدید و کهنه از یهودشکل

ک ی اصلی برای درک آن این است که بدانيم، اساساًی لهأمسوجود دارد، که  با یکدیگر

که آیا شود، و اینهایی می( معاصر شامل چه مشخصهuniversalismباوریِ )رواجهان

 با هيچ شکلی از استعلایِ اسمی یا جماعتی سازگاری دارد؟ 

پرفروش و قدرتِ  امروزه واضح است که یک جریان فکری قدرتمند، با انتشاراتِ 

 در« یهودی»ای، در عمل بر این باور است که سرنوشت کلمه توجه رسانهقابلنفوذِ 

ای که این سرنوشت نباید با به گونه ۱۱،ی جماعتیِ آن استگروی همين استعلا

های ایدئولوژی، سياست، و یا حتی سرنوشت هيچ یک از اسامی دیگر، که در حوزه

 سنجه قلمداد شود. اند، همانگيز قرار گرفتهبر های منازعهیابیفلسفه مورد ارزش

سازی یهودیان نابود یلهأمس، ارجاع به استدلال ابتدایی برای این رویکرد، طبعاً

در ایدئولوژی قربانی، که در واقع کارزارِ . ها و همدستانشان استاروپایی توسط نازی

دهد، این معاصر را تشکيل می moralism۱۵)( «گراییاخلاقيات»ایِ توپخانه

مطرح  (paradigmaticو پارادایمی ) وارهی مثالعنوان نمونهبهنظير سازی بینابود

نفسه، همواره در راستای طورِ فیبهسازی ]یهودیان[، نابود یلهأمس شود. اساساًمی

                                                      
۱۰ Philo-Semitism 

۱۱ Communitarian Transcendence  

ر بکيد أت)اِتيک(، در راستای « اخلاق»جای )موراليسم( به « اخلاقيات گرایی»استفاده از معادل  ۱۵ 

 .با آن است« اِتيک»ی مفهموم گرایانهشناسانه، سياسی، و البته کنشهای هستیتفاوت
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یهودی ورای  یبرای نگاه داشتن کلمه ضرورتِ سياسی، قانونی، و اخلاقی پشتيبانی از

 بخشیِ اسمیای از قدیسيتهای هویتی، و اعطای گونههای معمول به گزارهتمام رویکرد

]به ادبيات مدرن[  (Shoah) آ-شو یبه آن استفاده شده است. تحميل تدریجی کلمه

دقتی تمام، ترین مورخِ این کلمه، با گذاریِ آنچه رائول هيلبِرگ، برجستهبرای نام

ای کلامی از همين مثابه مرحلههتواند خود بنامد، میمی« سازی یهودیانِ اروپایینابود»

بخشی به قربانی قلمداد شود. به این اعتبار، فردِ معتقد به چنين نگاهی، در قدیسيت

 رسد، که درمی« یهودی»ی ای ازادعا نسبت به کلمهالعاده، به مرحلهیک وارونگی فوق

نامی « مسيح»کردند؛ و آن این بود که مسيحيان عليه خودِ یهودیان اعمال می آغاز

 یهای دیگر. و در واقع امروز نيز، این خوانش که کلمهتر از تمامی نام است شایسته

 آید کهنظر میهرایج نيست. و بهای معمول است، خوانشی غيرورای تمام نام« یهودی»

ی گناهِ نهقياس بودن، چونان واروقابلغيرای قربانیفرض است، که فيضِ این یک پيش

شود، که این های ]یهودی[ نازل مینخستين، نه تنها به تبار، اولاد، و تمام اولادِ اولاد

گيرد نيز خواهد شد؛ فيض شامل هر آن کس که ذیلِ این گزاره مورد بحث قرار می

که با شدت تمام مشغول سرکوبِ  هان نظامیها باشند و خواه فرمانددولتسای ؤرخواه 

 آمده است. شان به غصب درآنانی هستند که زمين

ای، رویکردی است تاریخی. این رویکرد بر رویکرد دوم به این گونه استعلایِ افسانه

 ی اروپا، ازکنندهیهود از اساس تعریف یلهأمسدهد چگونه است که نشان می عامداین 

سو بوده است. به این شکل که همواره معتقد به وجودِ  روشنگری بدین یآغاز دوره

 سازیای که اروپا از خود دارد، و اقدام به نابودپيوستاری مجرمانه است ميانِ آن تلقی

ارائه کرد. له أمسبه این  «حل نهاییراه»ها ــــ آن چه که خود را در قالب توسط نازی

« سازینابود» یلهأمسپيوستاری بنيادی ميان علاوه بر این، این رویکرد قائل به وجود 

رد، آوای که برای این مدعا میاست، و گواه اصلیيل یاسراها با دولت و خصومت اروپایی

اروپایی از فلسطينيان است؛ که البته در نگاه من حمایتی است  یحمایت مداوم جامعه

علا کنار بگذاریم. ]در امتداد را فله أمسمداوم، اما اجازه دهيد این نظم و غيرحقيقتا بی

در آخرین پرده و با پدیدار شدن ناگهانیِ  ،«حل نهاییراه»این نگاه[، اروپا از این که 

شدت خشمگين است. پس در بهی جنگ، شکست خورد، نامهیک دولت یهودی بر تراز
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چيزی که عرب است آناعتمادی مشروع به هرنتيجه، این ضروری است که یک بی

سرعت بهرا ازحمایت برای فلسطينيان آغاز کنيم، له أمساشته باشد. چرا که اگر وجود د

ستيزی گری به یهودتضعيفرسيم، سپس از این تضعيف دولت اسرائيل می یلهأمسبه 

سازی ]یهودیان[ خواهيم رسيد ــــ در به نابود ستيزی قاعدتاًرسيم، و از این یهودمی

 کننده و قوی باشد!نعقایک کلام، این منطق باید که 

 غایتبهآید[ موضعی مایلم که تا جایی که ممکن است ]در متنی که در ادامه می 

خصی ش ناپذیر را با حکم بالا مستند کنم. موضعی را ارائه خواهم کرد که صراحتاًآشتی

نظر گرفتن احساسات شدیدی و متعلق به خودم است. در موضوعاتی از این دست، و با در

هتر کند، بگذاری جمعی بروز میناپذیر با هر دعوایی بر سرِ قدرتِ ناماجتنابطور بهکه 

 که، تحتاین است که فرد از همان ابتدا اعلام کند که از جانب خودش، یا دقيق تر این

 گوید. نام خودش، سخن می

 یتوانم به هيچ شکلی ایدئولوژکليدی این است که من نمی یطور بدیهی، نکتهبه

 اخلاقطور شفاف در کتاب کوچکم،  را بپذیرم. موضعم را در این باره و به ۱۳قربانی

(Ethics)  ها مردمی ليونيها و همدستانشان مکه نازیام. اینشرح داده ۱۸۸۸در سال

کردند نابود کردند، به زعم من هيچ گونه مشروعيت خطاب می جهودها را که آن

کند. طبعاً برای کسانی ی هویتی مورد بحث ـــ]یهودی[ـــ اعطا نمیجدیدی به گزاره

به دلایل مذهبی، براین باورند که این گزاره نوعی از وصلت جماعتی را با  که، عموماً

د، طبيعی است که فکر کنند که قساوتی کنایجاد می ۱۴دیگریوارِ الگوکهناستعلایِ 

آور و دهشتناک گذارد ــــ البته با تناقضی حيرتها مرتکب شدند صحّه میکه نازی

که به زعم خودشان این گزاره به گرد هم « مردمی» برگزیده بودن یلهأمســــ بر 

 نازیِ یآورد. علاوه بر این ضروری است که توضيح داده شود که چرا و چگونه گزارهمی

مرگ  ها، سپس اخراج از شهر، و نهایتاًسازیجهود، آنطور که برای سازمان دهی جدا

طور که ذیل آن این سوبژکتيو ]یهودی[، آن شود با گزارهآیند میشد، هماستفاده می

د آن کسی که در قيشود. اما برای هراستعلایی[ تضمين میدیگریِ وصلت جماعتی ]با 

                                                      
۱۳ Victim Ideology 
۱۴ Archetypical Transcendence of the Other: خدا 
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کد ؤمتواند سازی یهودیان تنها مینابود یلهأمسوارِ مذهبی نيست، این حکایت افسانه

خواهی برای نازیان هيچ چون و چرا یا حق فرجامهمان حکمِ مطلقی باشد که باید بی

گونه ارزشی هيچوجه موجب این شود که هيچبهکه، این حکم نباید صادر کرد. و این

طور بهنظر گرفته شود. ها، درصميمانه با آن جز حس همدردیبهاضافی برای قربانيان، 

نسبت به ای هغدغدترین کنم که یک همدردی واقعی، کمگذرا، این را مطرح می

کل هبگيرد ندارد. این نگاهی های هولناک صورت میشان قساوتهایی که تحت نامگزاره

[ اعطا ]قربانی ی هویتیِغلط است که فکر کنيم که یک جنایت، ارزشی افزوده به گزاره

ی هيچ گونه احترامی ویژه برای کنندهمينأتتواند کند. همچنين، یک جنایت نمیمی

ی ]هویتی[، طالب خواهد با پناه گرفتن پشتِ چنان گزارهکسی باشد که امروزه می

ی حد و های بای که باید از آن کشتارگيریجایگاهی استثنایی باشد. بالعکس، نتيجه

ی هویتیِ جماعتی در قلمرو گونه گزارهگيری هرکارهم این است که بحصر داشته باشي

انگاری باشد و چه در راستای ایدئولوژیک، سياسی، و یا دولتی، چه در راستای جرم

 شود. ترینِ نتایج منجر میبخشی، تنها به فجيعقدیسيت

های گاز نازی توانيم در اتاقگویند[ ما میتر این است که ]میعقلانیغيرادعای  

 اعطا کنيم ــــيل یاسرااسبابِ این را بيابيم که جایگاهی ویژه به دولت استعماری 

دولتی که در خاورميانه )و نه در استان باواریای آلمان( بنا شده است؛ جایگاهی به غير 

ها اعطا شده است، و های استعماری، برای دههی دولتاز آنی که هميشه بر همه

ز ی شکلی اهها نمایندی این دولتآورد: که همهتوان آن را به این بيان درسادگی میبه

حق، منسوخ شده بهانگيز، و البته نفرتغایت بهاند، چيزی که سرکوب مردمان محروم

 پيچيده که است قطعاًای لهأمسها چه فرجامی داشتند، که این دولتله أمساست. این 

ن گرابه آن پرداخته شد. استعمار حلراهگوناگونی از ی صورت تاریخی با گسترههب

بيش  اًها غالبهای آنکلی تخليه کردند، جایی که خانوادهبهفرانسوی، الجزایر را یکباره و 

ی های اروپاینشينآنجا سکونت داشتند. این در حالی است که مستعمره از یک قرن در

، امروزه آپارتاید یپرستانهای شنيع و نژادهبستن شيوهکارهرغم بافریقای جنوبی، علی

انم دای که نلسون ماندلا بنا کرده همچنان مشارکت دارند. من نمیدر افریقای جنوبی

از دو مثال دیگر، چه خواهد بود. تر خرأمتاست ای لهأمسکه فرجام دولت اسرائيل، که 
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تواند ، تنها میيلیاسرا تیابی دولاین است که فهمِ عقلانی توسعه اما موضع من مشخصاً

کنيد، آنچه فکر میاز هر غفارــــ چيزی که يل یاسرابا پرهيز از توجيه کردنِ وجود 

ی مدام به قسمتگرفته ــــ از طریق ارجاع دادنِ ها صورت ی فلسطينیحقيقتا بر گرده

 .منحوس از تاریخ اروپا ممکن شود

کلی هبی عاطفی دارد. این که بيشتر جنبهی دیگری را نيز اضافه کنم بگذارید نکته

ستيزی شوی، تنها به این دليل قابل تحمل است که از طرف کسی متهم به یهودغير

ی کنی که هم گزارهگيری را نمیسازی ]یهودیان[ این نتيجهکه از جنایت نابود

یی تعلاو بُعدِ مذهبی و جماعتی آن دارایِ ارزشی تکين ــــ یعنی بشارتی اس« یهودی»

، با آن ماهيت استعماریِ يلییاسراهای تحميلی که زورگوییــــ است، و هم این

ای برتابيده شود. من خواستار این هستم لش، باید به شکل ویژهانحصاری و البته مبتذ

کس، چه به صورت علنی و چه در خلوت، بر این قِسم اخاذی سياسی هيچکه دیگر 

 گردن نگذارد. 

تواند با اشاره به این کنم، میاز موضعی که من اتخاذ می بندی انتزاعییک صورت

شکل بگيرد که از پولوسِ رسول تا تروتسکی، که شامل اسپينوزا، مارکس، و فروید 

رواییِ خلاق را باوریِ یهودی تنها جایی توانسته که نوعی از جهانشود، جماعتمی

را تعریف کرده است. این روشن  از خودی گسستِ ریزی کند، که نقاط جدیدی براپی

است که معادل امروزینِ گسستِ مذهبی پولوس از یهودیتِ مستقر، گسستِ 

اییِ وبورژ سازیاسپينوزا از کنيسه، و یا گسستِ سياسی مارکس از یکپارچه یباورانهعقل

لتِ ( از دوsubjectiveآمد، گسستی است ذهنی )ای که از آن میبخشی از جامعه

دگی نيست، که آلويل یاسراتجربیِ دولت -. البته منظور، گسست از وجودِ مادیيلیاسرا

ِ های دیگر است. منظور، گسستن از ادعای انحصاریآن نه بيشتر و نه کمتر از تمام دولت

اش برای یک دولتِ یهودی بودن است، خاصه ]گسستن[ از آن طریقی که با و هویتی

ل به اهميتی قائله أمسویژه وقتی بهگيرد، ز این ادعا امتياز میا وقفهآن به صورتِ بی

ر، راستی معاصبههای ها یا کشورشود. دولتالمللی معطوف مینشدن برای قوانين بين

طور کاملی نامتمایز ]از یکدیگر[ شان، بهبندیِ هویتیشهری، و در پيکرهمواره جهان

د، و داننوابسته به یک پيشایندی محض میگيری تاریخی خود را ها شکلهستند. آن

ی نژاد گونه گزارهدانند که ذیل هيچاین شکل گيری تاریخی را تنها تا آنجایی موجه می
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تر، فرهنگی تعریف نشود. در واقع، آخرین باری که یک باورانه، مذهبی، و یا به طورِ کلی

بخواند، در زمان « انسویدولت فر»دولت مستقر در فرانسه بر این باور بود که خود را 

ی الگوهای های اسلامی نيز قطعاًها بود. دولتژنرال پِتَن و اشغال فرانسه توسط آلمانی

افق رسد همه بر این نکته تومی نظرهنيستند. ب« ملت عرب»پيشرو تر از انواع گوناگون 

س اگر پداشته باشند که برای افغانستان، طالبان تجسم مسيرِ به سوی مدرنيته نيست. 

یک دموکراسی مدرن ممکن باشد، وقتی است که همگان را به حساب بياورد، ولی بدون 

 پوليتيک اسيوناورگانيز همانطور که شان.هایِ هویتینظر گرفتنِ گزارهدر

(Organisation Politique)  در رابطه با قوانين واکنشی فرانسه عليه کارگرانی که

هيچ دليل  «هر آن کس که اینجاست، اهلِ اینجاست.: »گویدمی مدارک قانونی ندارند

را از این قانون معاف کند. گاهی این ادعا يل یاسراقابل قبولی وجود ندارد که دولت 

شود که این دولت، تنها دولتِ دموکراتيک در منطقه است. اما همين حقيقت مطرح می

سادگی در تناقض با آن بهکند مثابه دولتی یهودی معرفی میهکه این دولت خود را ب

اش از کشوری است که بازنماییيل یاسراتوانيم بگویيم که ادعا است. در این مورد می

 خود، همچنان عتيق و باستانی است. 

در رویکردی متفاوت، قصد دارم که ادعای مطرح شده را عموميت ببخشم. اعلام 

ی بخشی هویتی در قالب عاملی اساسی برای تعيّنگونه گزارههر یکنم که مداخلهمی

 ام، این بایدشود. همانطور که قبلا هم گفتهبه یک سياست، به یک فاجعه ختم می

ای باشد که از نازیسم بگيریم. چرا که پيش از هر کس دیگری، این همان درس واقعی

ل های تبدیل کردن داتمام پيامدنظير در پيگيری، کمها بودند، که با اشتياقی نازی

تنها راهی بود، که  حال، اینهربار آوردند. بهبهبه یک استثنای رادیکال را « یهودی»

« آریایی»ی توانستند نوعی از انسجام را به گزاره، به وسيله آن میعام صنعتیدرآن قتل

که به  خاصخالیِ ، آن تو«آریایی»ی یهودی[ بدهند ــــ ای برای گزاره]یعنی قرینه

 گيرش بودند. گونه درشکلی وسواس

« عرب»ا ی« فلسطينی»تر است، این است که دال مربوطی دیگری که الساعه نتيجه 

مجاز است مورد ستایش و « یهودی»نيز نباید بيش از ميزانی که برای دال 

ميانه، رخاو یحلی مشروع برای منازعهراهسازی قرار بگيرند. در نتيجه، شکوهمند
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حل، ایجاد یک فلسطينِ سکولار راهنيست. « یخاردارسيم»برقراری دهشتناکِ دو دولتِ 

ای[ از آن کاسته شده باشد؛ ی ]هویتیگزاره و دموکراتيک است، فلسطينی که هر

وا، رانداز امرِ جهانفلسطينی که بتواند در مکتب پولوس )همو که اعلام کرد، در چشم

ختنه کردن هيچ است، و ختنه »که ، و این«ایی هست نه یونانیادیگر نه یهودی»

 سياسی و صرف گاهممکن است، که از نظر نشان دهد که این کاملاً«( نکردن هيچ است

 نه عرب ها مکانی را ایجاد کرد که در آنها، در این زمينگریزِ عُرفنظر از تداوم سياست

 ای است. ماندلایِ منطقه هست نه یهودی. و این، بدون شک، نيازمند یک

اللحن ضد های شدیدوریتابيدن سخنکه، هيچ جایی برای بری آخر اینو نکته

هایی که در لوایِ عذابِ وجدانِ استعماری یا به اسمِ حقوق یهودی وجود ندارد؛ نطق

بيش وابسته به وکمهای ها و نهادشوند و در شماری از سازمانفلسطينيان خطاب می

شود آیند. نمیمیبه گردش در« ... اسلام»، «مسلمان»، «عرب»چون  تِ هویتیکلما

باوری ستيزی را با هيچ ساخت و پاختی در قالب شکلی از پيشرفتاین یهود

(progressivism) ـآن هم پيشرفت  ترین دستاوردی به مصالحه ای که با کمباوریـــ

دانيم: در پایان قرن استان را هم که میرسد ــــ توجيه کرد. جدایِ از این، این دمی

 ـاکثراً« مارکسيست»های کارگری نوزدهم در فرانسه، برخی سازمان بِ مرتبط با مکت ـــ

ستيزیِ مبتذل که در آن زمان ــــ هيچ مشکلی با یهود Jule Guesde۱۲)( ژول گِد

                                                      

فعال کارگری سوسياليست فرانسوی، از نگار، سياستمدار و روزنامهژول بازیل، معروف به ژول گد، ۱۲ 

کردن مارکسيسم در فرانسه بود.  های شاخص فراگيرو از چهره« حزب کارگران فرانسوی»گذاران بنيان

همراه با مارکس، سند  ۱۹۹۰انقلابی جنبش سوسياليستی فرانسه بود و در  یها رهبر شاخهاو سال

قاد از به انت ها و با تغيير مشیِ گدِ، مارکس صراحتاًعدرا تنظيم کرد. ب« حزب کارگری فرانسه یبرنامه»

و آن چه به قطع مشخص است »ی حزب و شخص گد پرداخت. نقل قول مشهور مارکس، هابرخی برنامه

ی بار در نامه، که اول«ها مارکسيست هستند، من به شخصه مارکسيست نيستماین است که، اگر آن

ل پهای، ژول گد و است ، مستقيما در خطاب به، و در ارتباط با سياست انگلس به اِدوارد برنشتاین آمده

خی از احزاب و در حزب کارگری فرانسه گفته شده است. در کشاکش جنگ جهانی اول بر گلافار

 با دولتِ« اتحاد مقدس»های چپ، ازجمله حزب کارگران فرانسوی به رهبریِ گدِ، وارد توافقی به نام هگرو

شدند که در طیِ جنگ به مخالفت ما شدند. در این توافق، این احزاب متعهد میه رنکااپو وقتِ رِیموند

 .دولت نپرداخته و اعتصابات کارگری را سامان ندهند
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ستيزانه، خاصه ماجرایِ یهودکردند که امورِ ها فکر میبسيار هم رایج بود نداشتند. آن

گير این امور شدن کارگر نيست، و در یطبقهی لهأمس(، Dreyfus affair) دریفوس

رعت سبهها خواهد بود. اما منحرف شدن از تضاد اصلی ميان بورژوازی و پِرولتِر یمنزلهبه

 تضاد» یلهأمسی چسبيدن به مشخص شد که چه چيز محرکِ این ]باصطلاح[ دغدغه

نظرانه و البته نفرتش از گرایی کوتهژول گد، به اسم یک ملی ۱۸۱۴بود: در « اصلی

گرا[ شد که آن قصابی نظامی را ]با دولت ملی« اتحاد مقدس»وارد آن  ۱۲هاآلمانی

 آوریم که برخوردیسامان داد. یک دیالکتيک به جایِ دیالکتيکی دیگر؛ به یاد می

دیریت کردن موليتِ ئمسباید که مستلزم پذیرفتن  ، غالباًتضاد اصلیی لهأمسحقيقی با 

طور واضحی تمایل دارند که به اسمِ باشد. امروزه در ميان ما برخی به فرعییک تضاد 

و یا ميان مردم عرب و امپریاليسم آمریکا، هر « جنوب»و « شمال»تضاد اصلی ميان 

دولت اسرائيل را به  هایهم کنند تا ضدیتِ )مشروع( با فعاليترا سری هتوجي

باید پذیر نيست، و نای که تحملستيزیای صریح و علنی بدل کنند؛ یهودستيزییهود

پيشرو، که پيوسته های يلییاسراهای برخی هم که تحمل شود. و بالعکس، کنش

گذارند، نقشی اساسی در بهبود وضعيت در فلسطين نظير را به نمایش میکمشجاعتی 

 داشته است. 

-شرایط ستيزیکن کردنِ این قبيل یهودو این برای هر آن کس که خواهان ریشه

 دولت»دیگر به عنوان یک يل یاسرامحور است حرفی است صحيح، که اگر به دولت 

جا این توافق وجود ارجاع داده نشود بسيار کمک کننده خواهد بود، و اگر همه« یهودی

ـ هویتی ـــ یبی، مرسوم، و خصوصی از گزارهداشته باشد که ميان هرگونه کاربرد مذه
                                                      

حزب کارگران فرانسوی  ۱۹۹۵در  گلافار( به همراه پل ۱۸۵۵-۱۹۴۲ژول گِد ): مترجم انگليسی ینکته

های سوسياليست دیگر، بخش فرانسوی انترناسيونال هایی با گروهرا بنيان نهاد. پس از سلسه ادغام شدن

طلبانه مشهور بود، همواره از مشارکت اصلاح-دوم را شکل دادند. ژول گِد که به رویکرد سختگيرانه و ضد

درجه، با  ۱۹۰و با چرخشی  ۱۸۱۴رد. با این حال، در کهای بورژوایی خودداری میداشتن در دولت

 .ملی همراه شد، که در آن به سِمتَ وزیر مشاور رسيد دولت اتحاد

۱۲ Boches 

های متفقين برای طلاحی است که نيروصاستفاده شده، که ا «باش»در متن از کلمه تحقير آميز  

.بردندکار میخطاب قرار دادن آلمانی به  
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ــــ و « فرانسوی»قدر کلماتی چون و همان« یهودی»و « عرب»کلماتی چون، 

 شدت تفکيک قائل شویم.بههای سياسی از آن، که همواره مضر هستند، استفاده
 

 و چاپلوس« یهودی» یکلمه – ۲

که  شاید ،ممکن است کسی بتواند مقاومت کند که پاسخی ندهد. کسی دیگر اما 

ی بسی اهگنگریستن به امور از نظر یواسطههنباید چنين کند. یا شاید کسی بتواند ب

ای کوچک از مثابه عارضهه]امور[ ب ی که از آن اینگاهتر، پاسخ بدهد؛ نظرگسترده

اوضاع »شوند. گرفتار آن شده است دیده می وضعيتی کلی که فرانسه در دوران اخير
۳» (۳ Circonstances ،) کتابی است که مسووليت آن را سيسيل وینترCécil (

Winter)۱7 هایی که این کتاب گيریم. اما خشونتِ واکنشو من شخصا به عهده می

اقعيت ومتنِ سياسی خود مورد بررسی قرار بگيرد. -برانگيخت باید که در بافتار و زیر

های ای از هجمهسابقهميزان بی یامروز تحت سيطره این است که وضعيت فرانسه

های مسکونی، آموزش و های خارجی، جوانان شهرکارتجاعی عليه کارگرانِ اهل کشور

های پذیرینِ اقشار، زنانی که از خاستگاهپرورش کودکان، بهداشت فقيرترین و آسيب

 ها، بيماران روانی، و ... است. هرخانهی مسافرند، خدمهآیفرهنگی و سنتی متفاوت می

را تحمل کنيم.  آوردیدری مَنمجرمانه روز باید خواندن اخبارِ تصویب قوانين مطلقاً

هایی کلی از جمعيت، مرحله سارکوزی نام فرایندی رایج است که از خلال آن، بخش

مثابه هکنند و به حقوق تنزل پيدا میگونبه مرحله و با خشونت، به جایگاهی عاری از هر

ین متنی، مطرح کردن ا-شوند. در چنين زیرگاه پليس تقدیم میدشمنِ داخلی به پيش

 یی کلمهخوانده-کوچک که مالکِ خود دسته-و-ی آن دارضروری است: خواستهال ؤس

دست آوردن چه چيزی است، ههای آن است چيست؟ آرزومندِ بو کاربرد« یهودی»

) the، دولت اسرائيل، و سنت تَلمودی  )Shoah( آ-شوی گانهوقتی که به کمک سه

۱۹SIT)،  روا و توان با قوای تمام به معنایی جهانمی»کند هر کسی را که اعلام

                                                      

 .توسط سيسيل وینتر نوشته شده استجدليات فصل هشتم از بخشِ دوم کتاب ۱7 

۱۹ SIT: Shoa-Israel-Tradition 
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زنی و خوار و خفيف کردن در محضر انگ، با «یهودی باور داشت یطلب از کلمهبرابری

 کند؟رو میبهروعموم 

دسته افراطی است که همان نيات سياسی -و-من خواهم گفت که این یک دارپس 

-خودش درآورده، دار یکند که امروزه نظام پارلمانی فرانسه را به سيطرهرا دنبال می

سازی، و آزار و اذیت مردمانی که خودِ دولت با گيریِ شناسایی، جداای با جهتدسته-و

نانی درون و عليه اجماع عمومیِ جامعه شناسایی مثابه دشمهها را بهایش، آنمصوبه

راست افراطیِ فکریْ، از این  یکنيم، شاخهکند. گروه کوچکی که از آن صحبت میمی

دهد؛ به این صورت که شکل سوبژکتيوی که به خود گيری مهلک را تشکيل میسو

-ی، ضدينفلسط-مثابه یک قاعده، بيشتر منفی است تا مثبت )اِلمان ضدهگيرد، بمی

پذیری نااجتنابآن به شکل  عرب ضروری است(؛ به این صورت که سازوکار فکری

]در مقابل صفات عام  particularitiesاندیشانه است )برتری صفات خاص تاریک

generecitiesگراییِ بدونِ خدا(؛ به این باوری، دینبندی شده، نژادگرایی مرز[، ملی

گری ابلهانه و های گوناگونی از سرکوبتعلق به ژانراش مهای جدلیصورت که شيوه

ام را به این واقعيت جلب کرده است که معنا است. پيش از این، ناتاشا ميشل توجهبی

و تاریخیِ  شدهشناختههای کوچک، انباشتی از تمام ژانر یدسته-و-های این داررویه

سالارانه، خواهان این ی قضایی و دولتهازنیگيرد. در اتهاممیزنی عمومی را در براتهام

 یکارتيستمَکهای زنیزده شود. در اتهام ماهستند که پایانی بر معافيت از مجازات 

هایِ به سبک و زنیخواه هستيم. در اتهامتماميتهایی بولشویک ماگویند گونه، می

پریشی را های گوناگونی از روانهای آخر اتحاد جماهير شوروی، تجلِّی شکلروز سياق

ف، از هر طر»گوید: دهند. ناتاشا ميشل، با طنزی تلخ، میتشخيص می ماهای در نوشته

دار است. آدم زنی[ بسيار معنیاتهاماین انباشت ]از « اند.مقابل قرار داده اردوگاهمرا در 

دسته از آن -و-هد که متحير بماند این چه چيزی است که این داردرا به این سوق می

کند؟ ترس از دست دادن چه چيزی را دارد، هرگاه که انحصارش بر محافظت می

با « یهودی»های لازم و ملزوم گونه از کلمه چگونگی استفاده، هنجارمندی، و تداعی

 شود؟خطر روبرو می
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 – آ-شو» ی گانهیِ سهیج پرخاشگرانهکنم که ترومن این فرضيه را مطرح می
مثابه تنها ه، بSIT (Shoa – Israel – Tradition) همان یا ،«سنت – اسرائيل

، و خشونتی که به شکلی جاهلانه، لجوجانه «یهودی» یمحتوای قابل پذیرش از کلمه

ن یی اگری و اشاعهای متفاوت از دلالتآن کس که شيوهی شخصی عليه هرو با سویه

در راستای محافظت از یک قدرت  شود، مستقيماًکند اعمال میکلمه را پيشنهاد می

ی الارانهساست: قدرتِ مدیریت کردنِ کلمه ]یهودی[ را به انقيادِ تعيّنات سياسی و دولت

يان ؛ به بأمور( غایت سودمند برای اوليایبهطبقه کارگر درآوردن )قدرتی  به کلی ضدّ

را[ به انقياد سيستمی قضایی درآوردن که کنترل آن با پليس است و در  دیگر، ]کلمه

 آهستگی، به انقيادبههمگون با اجماعِ مستقر نشان دهد، پيشگاه آن، هر آنچه خود را نا

یافته جای خواهد آمد، خواه آن المان ناهمگونْ الساعه درون سازمان یا کنشی سازماندر

دام ی مها باشد. علاوه بر این، استفادهگردش ایده یبهگرفته باشد، یا همچنان در مرت

ای که به ابزار و قدرت ارعاب فروکاسته شده است، به معنای گردآوردن بيشترین از کلمه

است که هدایت آن با ی اردوگاهتعداد ممکن از روشنفکران جهان به داخل 

خاطر همصون )بای است ، کلمه«یهودی» یکه کلمههاست. با فرض اینآمریکایی

(، يلیاسرا یلفهؤمخاطر هسالارانه و طرفدار آمریکا )بای است دولت(، کلمهآ-شو یلفهؤم

 ، باید گفت که«(سنت» یلفهؤمخاطر هروحانی )بآميزی شکل ابهامبهای است و کلمه

به سپری ایدئولوژیک « یهودی» یبدل کردن کلمه ،لهأمسمطلب این است:  یخلاصه

انقلاب است، که رهبری آن در فرانسه از -ای جدید از ضدفکری برای مرحلهو مرجعی 

 ) (۱۸nouveaux philosophesفيلسوفان جدیدبا  ۱۸7۰ یدهه های آخرسال

خصمانه و تحت حمایت خدمات دولتی است.  ای که امروز حقيقتاًبوده است، مرحله

، اميدوارند تا «یهودی» یکلمهدسته[ با حفاظت کردن از انحصارشان بر -و-]این دار

های صفتیِ پذیریِ برابری ميان تمام گزارهروا، امکانپذیری یک سياست جهانامکان

                                                      

ست ی گسلفهؤشود که تحت ملاق میطبه نسل جدیدی از فلاسفه فرانسوی ا ،«فيلسوفانِ جدید»۱۸  

توان های این نسل از فلاسفه، می. از مشخصهآیندگرد هم می ،۱۸7۰از مارکسيسم در سالهای آغازین 

گرایی، وهمچنين ساختار-پل سارتر ومفهوم پساگذاری چون ژان به نقدشان از آرای متفکرین تأثير

 .ی نيچه و هایدگر اشاره کردفلسفه



  

 
 

 «یهودی»ی کلمهکاربردهای  20

شان الان از خاستگاه غفارپذیریِ سياست ورزی توسط مردمانی که امکانخاص، 

 ، را برای هميشه ریشه کن کنند.جایندهمين

 - يلیاسرا - آ-شو یگانهرا )که سهر وآخفقانکه کسی این انحصار به محض این 

ند( کدر زبان، اندیشه، و زندگیِ تاریخی اعمال می« یهودی» یسنت بر سرنوشت کلمه

      رواهانِ جبودگیِکه کسی به احيای این کلمه در سمتِ تکينتهدید کند، به محض این

(universal singularityو سياستِ رهایی مبادرت کند، حمله ) ای مرگبار را عليه

 سامان داده است.  دسته-و-رسانی این دارقدرت آسيب

دسته را ]برای حفاظت کردن از -و-این دار که که کسی ابعاد تلاشبه محض این

 شودیهودی[ درک کند، الساعه وسوسه می یقدرتِ انحصاریِ به انقياد درآوردن کلمه

ی ایهمهای مضحک توليد شده توسط این یا آن کارمند ميانکه دیگر اعتنایی به جزوه

پایين را در راست افراطی هميشه مخبرینِ نازل و ردهی مذکور نکند. دسته-و-دار

د خورنبره میهایشان هم از توگيرد، ماجراجویانی که در نوشتهکار میهایش بهسازمان

 و هم از آخور، هم رفيق دزدند و هم شریک قافله. 

شخصی و علمِ به وليت ئمسرا با  «۳اوضاع »طور که در قبل هم گفتم، من همان 

آورد نوشتم، که در این روزگار باید هم که چنين کرد. همراه میهخطراتی که برایم ب

 «یهودی»ی که کلمهاز دیدن این امکلی حيرت زدهبه]این کتاب را نوشتم[ چرا که 

ه کننده است ــــ همبستکننده و گمراهکلافهشان مدد روشنفکرانی که سُستیبهــــ 

های ای از افکار عمومی در خدمت سياستبا حمایتی شده است که بخش عمده

، واقفم هاافراطی، هزار بار بهتر از آن دسته-و-دهد. من بهتر از آن دارآور قرار میکراهت

روا وجود دارد. های جهانو تاریخ عظيم حقيقت« یهودی» یبه پيوندی که ميان کلمه

باورانه از این کلمه؛ در آزاد  باورانه و نژادجوهردر تلاش برای خنثی کردن تمام تفاسير 

مذهبی؛ در افزودن حيات و جلایی معاصر به  رسومکردنش از هر پيوندی ضروری با 

های خيالی؛ در گسستنش از سنگ لوحی که در لجن صفاتِ خاصِ ز روایتنياز اآن، بی

از « یهودی» یرفته؛ در یک کلام، در رهایی بخشيدن به کلمهفرو ۵۰امپریاليستی

                                                      
۵۰ Imperial particularities 
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 آن به دارد تلاش دسته-و-دار این که سنت، –يل یاسرا – آ-شوگانه ی سهسيطره

بينم که بسيارانی ط با کاری میطوری همدلانه خود را در ارتبابه من دهد، تقليلش

ند داشته باشت« یهودی»ی اند )چه ادعایی نسبت به گزارههدیگر نيز بر آن همت گمارد

 تواند از این کلمه ظهور کند، و ظهور خواهد کرد.یا نه(، کاری که با آن نيرویی نوین می

ی زدهرا بيد در حال حاضر، ]وضعيتِ[ آن را صُلب شده، وامانده از رشد، و پرچمش

و با نظر به فيلم یودی آلونی،  «۳اوضاع »طور که در بينم. اما هماننيروی ارتجاع می

اميدوارم که این کلمه جانی دوباره  ام، عميقاًبه طور قاطعانه نوشته ۵۱،محلی یفرشته

بی احيا شود. و اول از همه، و  های حقيقترویه یبگيرد، از نو ابداع شود، و در چرخه

کردن دولت یا کشوری در آنجا که با تمامی ؛ چرا که برپايلیاسراهيچ تردیدی، در 

شان های مرسوم هویتیکنند تقسيم شده باشد )حال گزارهمردمانی که آنجا زندگی می

  زند.خواهد باشد( رویدادی عظيم را در احيای ]این کلمه[ رقم میچه که میهر

 

                                                      
۵۱ Udi Aloni - Local Angel 


